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بويژه آنگاه كه در پيوند با شخصيت و زندگي وي بررسي  —مسير فكري هايدگر 

انگيز است، هر چند بحثهاي جاري ديگر گرماي گذشته را   بسي بحث— شود
هاي مهمي  و كه دربرگيرندهٌ نوشتها آثار  مجموعه۱۶اكنون با انتشار جلد . ندارند

در اختيار » رسمي«هاست، سندهايي   با نازيويبويژه از دوران همدلي و همكاري 
اهميت  كمو نيز موضع  فكر و كاركرد اين فيلسوف كليت دفاع از موضعداريم كه 
در زير . كنند را به شدت ضعيف مين همكاري تا حد لغزشي فردي آ جلوه دادن

بيشتر بر روي رابطه ما در بازخواني آنها تمركز . افكنيم به اين سندها مينگاهي 
پردازيم كه انديشهٌ  در پايان نوشته اندكي به اين نكته مي. استاد با دانشگاه است

 .توان با زندگي او توضيح داد فيلسوفي چون هايدگر را تا چه حد مي
 

  تا کنون ۱۹۷۵از اين تعداد از سال . منتشر شود جلد ۱۰۲ قرار است در مارتين هايدگرمجموعهٌ آثار 
مجموعه از چهار .  است۱۶ چاپ شده  جلد هايآخرين جلديكي از . اند منتشر شده جلد ۶۱) ۲۰۰۲آغاز (

هاي منتشرنشده و  نوشته. ۳ها  درسنامه. ۲هاي پيشتر منتشر شده  نوشته. ۱: بخش تشکيل شده است
جلدهاي مجموعه نه به ترتيب . ها سمينارهاي درسي و برخي نامهيادداشتها، طرحهاي . ۴ها و  سخنراني

سرپرست انتشار مجموعه . شوند عددي، بلکه عمدتاً بر اين پايه که کدام يک زودتر آماده شوند، چاپ مي
مشاور اصلي او در . ، پسر مارتين هايدگر است که در رشتهٌ تاريخ تحصيل کرده استهرمان هايدگر

است که زماني  (Friedrich-Wilhelm von Herrmann)  هرمان فُنويلهلم–يدريشفرويراستاري مجموعه 
اي است  او استاد فلسفه در فرايبورگ است و صاحب کرسي. دستيار خصوصي مارتين هايدگر بوده است

 والتر بيملاند از  ويراستاران سرشناس ديگر عبارت. که پيشتر به خود هايدگر تعلق داشته است
(Walter Biemel) ، شوسلراينگِبُرگ (Ingeborg Schüßler) ، اشتروبهكلاوديوس (Claudius Strube) ،

بيشتر اينان را خود مارتين هايدگر براي عضويت . (Thomas Held) لدتوماس هِ و (Petra Jäger) رگِپترا يِ
 .در جمع ويراستاران برگزيده است

. ناميده است» ها آخرين بازبيني«اي با  هطرح مجموعه را خود هايدگر تهيه كرده است و آن را مجموع
بازبيني يك زندگي است؛ و كيست كه در بازبيني زندگي خود برخي چيزها را نپوشاند و » بازبيني«اين 

هاي فراواني وجود دارند  خواهد تأثير بگذارد؟ نمونه ر داوري ديگران آن گونه كه ميپيشاپيش بنكوشد تا 
 هايدگر اينجا و آنجا تحريفهاي چشمگيري را موجب هاي خودبازبينيفت گتوان  كه با استناد به آنها مي

خواسته  هايدگر خود مي. از تغيير يك كلمه يا عبارت گرفته تا خودداري از انتشار برخي سندها: اند شده
ضمن احترام به اين خواست نبايد از . گر شده است است آنساني معرفي شود كه در اين مجموعه جلوه

انتقادي بسي فاصله – تاريخياز يك مجموعهٌ» رسمي «كه اين مجموعهٌچشم پوشيد ين نكته تأكيد بر ا
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. تا كنون انتقادهاي فراواني به طرح اين مجموعه و شيوه پيشبرد ويرايش و انتشار آن شده است. دارد
 دليل كه از ميزان علاقه شان، بلكه به اين مايگي  كميانارسايي احياناً  دليلِ اند، نه به انتقادها پربازتاب نبوده

هاي  رسد كه هايدگر چونان دهه ديگر بعيد به نظر مي. به زندگي و سير انديشهٌ هايدگر كاسته شده است
–از اين رو انتشار يك مجموعه تاريخي. شصت و هفتاد سدهٌ بيستم در كانون توجه عمومي قرار گيرد

چون ديگر شاهداني وجود ،  مشكل خواهد بوددر آينده دور اين كار بسي. انداز نيست انتقادي در چشم
 .تماس نزديكشان با فيلسوف بهره گرفت  ندارند كه بتوان از آنها نظر خواست و از تجربهٌ

هاي يک  سخنها و ديگر گواهي«: عنوان آن چنين است.  به بخش يکم مجموعه تعلق دارد۱۶جلد 
ستار در آغاز پسگفتار خود بر اين جلد در ويرا. ويراستار اين جلد هرمان هايدگر است. ١»مسير زندگي
 :نويسد هايي که در آن گرد آمده، چنين مي معرفي نوشته

 مجموعهٌ آثار است بنابر برنامهٌ تنظيم شده از سوي مارتين هايدگر زير ۱۶کتاب حاضر که جلد 
هاي  وشتهها، فراخوانها، ن ها، بيانهاي رسمي، اعلاميه تقريبا همه سخنراني» سخنها«عنوان اصلي 

، يادداشتهاي فکري، برخي شعرها و گفتگوها، تبريکها، ها نقدنگاريها،  اداري، برخي نامه
 نوشتهٌ ۲۹۰ها و در مجموع  ها و ارزيابي گيري ها، شرح حالها، موضع ها و سپاسگويي شادباش

 توانند در گيرد که مي  ساله را در برمي۶۶کوتاه منتشرشده و منتشرنشده از يک عمر کاري 
 )۸۲۹. ص (.شناختن بهتر شخصيت هايدگر مؤثر باشند

هاي هايدگر را در اختيار نداشته و از اين رو  نويسد كه متن اصلي برخي سخنراني ويراستار در ادامه مي
هاي  برخي از نامه. آنچه از زبان فيلسوف نقل شده در همه موردها در اين مجموعه گنجانده نشده است

 بهانهرييس دانشگاه فرايبورگ در پاي آنهاست، با اين عنوانِ  بهامضاي هايدگر كه اي را نيز   و رسمياداري
رسد  به نظر مي. اند دادهاند، در مجموعه جاي ن ها در موردهايي از نام فيلسوف سوءاستفاده كرده كه نازي

 نِبِرگرگيدو شْو  (Hugo Ott) هوگو اُت بسياري از سندهايي كه .كه ويراستار دست به گزينش زده است
(Guido Schneeberger)  اند و نام هايدگر را در پيشاني دارند يا امضاي هايدگر در  انتشار دادهو ديگران

. كند ويراستار دليل مشخصي براي اين كار ذكر نمي. اند پاي آنهاست، در اين مجموعه راه نيافته
 ۱۹۳۰ ژوييه ۱۴سخنراني  —نمونه  عنوانِ به — شادباشگويي فيلسوف در فلان جشن خانوادگي را مهمتر از

 را اي  سخنرانيچنينكند و  ها پر مي داند و مجموعه را با آنگونه بازمانده ها مي نيبادِ» وطني«وي در اجتماع 
مفهوم مشخصي يافته و به » هستي«است »  حقيقتاندر بودِ«در اين سخنراني كه عنوان آن . گيرد ناديده مي
از اين رو براي درك فكر و حركت هايدگر در دورهٌ پس از انتشار آيد و  درمي» خاك ميهن«صورت 

 مضمون اين سخنراني بلافاصله در .تا پايان پيوند آشكارش با فاشيستها اهميت بسياري دارد» هستي و زمان«
كس تا   هيچ٢.ر كتابي چاپ كرده استاي محلي بازتاب يافته و گزارشگر گزارش خود را بعدها د روزنامه

 . شد  گنجانده مي۱۶پس به جا بود در جلد . شده نخوانده است را تحريفكنون آن 

                                                      
1  Martin Heidegger, Gesamtausgabe Bd. 16: Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges, 

Vittirio Klostermann, Frankfurt/M 2000. 
2  Heinrich Berl, Gespräche mit berühmten Zeitgenossen, Baden-Baden 1946, S. 68. 
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ويراستار . اي در هايدگرپژوهي دانست  انتشار آن را بايد حادثه۱۶باوجود آشكار بودن نقصهاي جلد 
هرچند جانبدار است، نخواسته يا نتوانسته است سندها را چنان گزينش و ويرايش كند كه موضوعهاي 

هر كس . د و آن زندگي يكرويه و پيراسته جلوه كندنمسير زندگي فيلسوف پنهان مانانگيز در  بحث
اش  متكي باشد و كار يا مسئله» رسمي«خواهد سير زندگي و انديشهٌ فيلسوف را بشناسد، به سندهاي  مي

 .تواند به خواندن اين كتاب بسنده كند دار پيرامون موضوع نباشد، مي پژوهشي دامنه
شويم كه از قشر متوسط شهرستاني برخاسته،  زين كتاب ما با انديشمند جواني آشنا ميدر سندهاي آغا
كند و با  گر مي هاي ويژهٌ شهرهاي كوچك باواريا را جلوه نظري گرايي و برخي تنگ در بينش خود سنت

رش خواند، فكر و ذك او عميقا مذهبي است، درس الهيات مي. نگرد بدبيني ژرفي به هر چه مدرن است مي
به كليسا . فلسفهٌ قرون وسطايي است و نگران آن است كه مبادا گرايشهاي مدرن به كليسا نيز راه يابند

خود در برابر تأثيرهاي ويرانگر مدرنيسم ايستادگي » حقيقتهاي جاودان«كند كه براي وفاداري به  توصيه مي
 فريتسزدواج برادرش  در جشن ا۱۹۲۵سخن زير، كه فيلسوف جوان آن را در سال ). ۷. ص(كند 

(Fritz)كند مي، بيانگر نگرشي است كه او تا پايان عمر آن را حفظ  رانده: 
گر نيست اما امروزه بايد آن را  شادماني بنامم، چيزي كه در آغاز جلوه–مايلم شادماني شما را هم

متاي چنين ه  ارج بي.اند  به همديگر رسيده٣شادماني ما از اينكه دو فرزند ولايت–برانگيخت، هم
شهري —زندگي امروزين سراسر زير فشار كلان پيوندي را آنگاه برشناختن توان كه دريافته شود

 .اي هستند ريشه دهند، انسانهاي بي شهر زندگي را سامان مي–است و انسانهايي كه در كلان
ها  زيها و نوسا  نوآوريو هرآينه همهٌ.  تباهي فزاينده است زندگي امروزين ريشهٌزمينگيِ بي
 .خود بگيردگر را از زادبوم  مانند، اگر انسان نتواند نيروهاي راهبر و دهش مي نتيجه  بي

اين خواست اين . گردد ياگر آرزويي توانيم كرد، اين خواست بايد باشد كه اين پيوند سرمشق
 اي كه مقهور ، زندگيسلامت معنوياي گزين شود در سادگي و  نهد كه زندگي وظيفه را برمي

 در سرمشق بودن خود بايد وفاداري به  بازاي كه شود، زندگي شهرها نمي–هنگ ظاهري كلانفر
 )۵۳. ص (.آب و خاك را به نمايش بگذارد

كه » زمين« در (Grund)زمينه و دليل عنوانِ  به» هستي«همين نگرش است كه بعدها در اين نكته كه 
سازه و انباني عنوانِ  بهشهر –بر اين زمين كلاناگر . يابد است، نمود مي» زادبوم«تجلي تاريخي آن در 

يوناني كه از ) طبيعت (physisتكنيكي استوار شود، طبيعت آن ديگر ساختگي است و چيزي است بيگانه با 
 ٤»ميمان چرا در ولايت مي«و همين نگرش است كه نمود مشهور آن را در مقالهٌ . خود رشد و نمو دارد

شته است، پس از آنكه او دعوت دانشگاه برلين را براي  نو۱۹۳۳گر در سال اين مقاله را هايد. بينيم مي
رود و  شهر برلين نمي–گويد كه به كلان او در آنجا مي. پذيرش كرسي استادي فلسفه در پايتخت رد كرد

 .نزديكتر است» زمين«ماند، چون در اينجا به  در ولايت مي
ارنست اثر » كارگر«هايي چون   و نوشتهاشپنگلراُسوالد » سقوط غرب «۱۹۲۰دانيم كه در دهه  مي
او اين كتابها را در محفلهاي دوستانه به بحث . اند گر بوده جزو كتابهاي هميشه دمِ دست هايديونگر

                                                      
3  Bürgerkindنيز ترجمه كنيم» همولايتي«توانيم اين واژه را   در اين متن مي. 

4  Schöpferische Landschaft: Warum bleiben wir in der Provinz?, in: GA 13, 9 ff. 
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علاقه او به اين كتابها به برداشت بدبينانهٌ او از . كرده است گذاشته و خواندن آنها را به همگان توصيه مي
ديده، و بيزاري او از تودهٌ شهرهاي  ف آن را زير تهديد كمونيسم و آمريكانيسم ميآيندهٌ غرب، كه فيلسو

. گردد دانسته، برمي شهري، كه آن را امري تكنيكي و زادهٌ تكنيك مدرن مي– كلان مدرنِبزرگ و فرهنگِ
 از رُم را بازگشت به يونان بايد مانع. جسته است  غرب مي در بازگشت به سرچشمهٌ يونانيِ راوي راه چاره

او چندي . ميان بردارد، بخش بزرگي از ميراث رُمي به كليسا منتقل شده است، پس بايد با كليسا نيز درافتاد
در آغاز دههٌ . كرد گر مي بندد و به لوتر جوان كه شور آغازين دين را جلوه به مسيحيت آغازين دل مي

در دورهٌ جمهوري وايمار . د، آشكار استكن توصيف مي» ميرنده« مخالفت او با مسيحيت كه آن را ۱۹۳۰
 گرد آمده بودند و ماركسيستها در حزب كمونيست و (Zentrum)» مركز«كاتوليكها در حزبي به نام 

انتظار هايدگر از . كنند رسند همهٌ اين حزبها را سركوب مي ها كه به قدرت مي نازي. دموكرات–سوسيال
ن است كه به انقلاب دومي دست زنند تا بتوانند ريشهٌ فرهنگي ها پس از ممنوع كردن اين جريانها اي نازي

 :آنها را بسوزانند
ستيزي  ناكام خواهد ماند اگر به درگيري با معنويت» مركز«و » ماركسيسم«درگيري واقعي با 

 )۷۲. ص (.جهان كمونيستي و با همان شدت با روح ميرندهٌ مسيحيت فرانرويد
جغرافياي سياسي جهان فيلسوف كه . ديده است ازگشت به يونان را ميهايدگر تنها در آلمان استعداد ب

گويند   سخن مييهمهٌ آنهايي كه به زبانهاي رُم: شناسي او دارد، از اين قرار است پيوند تنگاتنگي با هستي
ن پردهٌ لاتين نگرگاهشان را بسته و آنا.  به فساد تحريفهاي لاتيني دچار اند— پيشتر از همه فرانسويان —

 با سركردهٌ آنها روسيه است كه: تكليف اسلاوها كه روشن است. توانند دركي از يونانيت داشته باشند نمي
انگليس و آمريكا در يك دسته قرار .  كانون كمونيسم شده استگرايي باطني خود وجود سادگي و سنت

اي هشورها و فرهنگديگر ك. شوند كه تجلي بارز تباهي مدرن است دارند و با آمريكانيسم مشخص مي
ماند كه وظيفه دارد جهان را  پس فقط آلمان مي. آيند ساب نميحجهان در حاشيه قرار دارند و چيزي به 

در :  آرماني فيلسوف را بايد نه در برلين، بلكه در ولايتها جستما كدام آلمان؟ آلمانِا. نجات دهد
مُد و فرهنگ مدرن نيستند، سنتي هستند، اند، تابع  مردمان اين شهرها ساده و سختكوش. شهرهاي كوچك

در اين سلسله مراتب . كنند آداب و رسوم آبا و اجدادي را حفظ كرده و از سلسله مراتب پيروي مي
اي باشد، ارجي دارد چون رئيس بلديه يا نظميه يا  اگر استاد برجسته. اي دارد جايگاه ويژه» استاد«

اي برخاسته كه در آن سنت  از خانواده. ن استادي است هايدگر جوان خود چني.منبر اي خوش روحاني
قرار بوده است كشيش شود و اينك استاد نامداري شده است كه شهر به . استداري وجود نداشته  منصب

كنند، ساده  مردم كار مي. گيرد اي براي خود و دانشگاه در نظر مي او جايگاه ويژه. كند افتخار مياو 
بيني  مردم جهان. گويد انديشد و معناي زندگي را براي مردم بازمي فيلسوف ميزيند و توقعي ندارند؛  مي

در . كنند شده از سوي فيلسوف را دروني كرده و برپايهٌ آن جايگاه و حركت خود را مشخص مي عرضه
اند و دولت هستي  مردم هستنده. بازند شوند و در راه آرمان خويش سر مي دفاع از آن جايگاه سرباز مي

  خود انديشورانهٌ رهبريِدانشگاه بايد براي ايفاي نقشِ. شود  اين هستي اما در دانشگاه انديشيده مياست،
 و كانون حضور (Selbstbehauptung)متحول شود، به گوهر واقعي خويش بازگردد، خود را بنمايد 

ان، مسئلهٌ مواجب ش مبرمترين مسئله«اي صرفا آموزشي با استاداني كه  انديشمندان جدي باشد، نه مؤسسه
اي برخاسته از مدرنيت در نظر  مؤسسهعنوانِ  بهدر آن هنگام هايدگر هنوز دانشگاه را . )۷۵. ص (»است
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خواهد بپذيرد كه وظيفهٌ  او هنوز نمي. گذارد نمي» كارخانه«گيرد و آن را در رديف چيزي چون  نمي
گاه  او دانشگاه را هنوز انديشه. نگي استسازي نظري خطهاي توليد صنعتي و فره دانشگاه در نهايت آماده

 .، تكاپوگاهي چون اداره و كارخانه و دفتر روزنامه(Betrieb)داند نه تكاپوگاه  مي
 از .شود ها تأكيد فيلسوف بر پيوند دانشگاه با خاك و خون پررنگتر مي گيري نازي پس از قدرت

دهندهٌ اين تأكيد است داوري او درباره  شانشده و ن  آثار هايدگر گنجانده۱۶سندهاي مشهوري كه در جلد 
  در پاسخ ۱۹۳۴ ژوييه ۲۵وي اين داوري را در تاريخ .  است(Hönigswald) هونيگسوالدفيلسوف نوكانتي 

وزير فرهنگ ايالت باواريا در مورد صلاحيت هونيگسوالد براي  (Einhauser) آينهاوزربه درخواست 
در اين هنگام هايدگر رئيس دانشگاه فرايبورگ است و نازيها . يسدنو استادي فلسفه در دانشگاه مونيخ مي

براي آشنايي بيشتر با نگرش فيلسوف در . در حال به انجام رساندن مرحلهٌ نهايي اخراج استادان غير خودي
 :آوريم اين دوره در زير كل نامه را مي

 !آينهاوزرجناب آقاي 
 .كنم بنابر درخواست شما قضاوت زير را عرضه مي

كند كه با ليبراليسم  اي را نمايندگي مي اين مكتب فلسفه.  آيد هونيگسوالد از مكتب نوكانتي مي
كنند و دست آخر اين  ق حل مي معلّ مطلقِدر اينجا بودِ انسان را در يك آگاهيِ. همخواني دارد

نهٌ بر اين قرار به بها. سازند مايه مي  منطقي كم عموميِ جهانيِآگاهي را تا حد يك خردِ
منديِ تاريخي و فرادادِ خلقيِ  سازيِ فرسختانهٌ علميِ فلسفي نظر را از انسان در ريشه مستدل

آگاهانه هر گونه پرسش ، در پيوند با اين نگرش. كنند برخاستِ آن از خون و خاك منحرف مي
 يِ عموم جهانيِخدمتگزار يك فرهنگِعنوانِ  بهزنند و به انسان تنها  مابعدالطبيعي را پس مي

هونيگسوالد از اين نگرش ها و نيز آشكارا كل فعاليتهاي آموزشي  نوشته. نگرند تفاوت مي بي
 .اي سرچشمه گرفته است پايه

كار  اي بسيار خطرناك و ديالكتيكي هرزه افزون بر اين بايد گفت كه هونيگسوالد همانا با تيزبيني
ن است كه كارهاي او شبهه عينيتي خطر بيشتر در اي. هاي نوكانتي پايبند است به اين انديشه

من . در برده است بيشينه و دانشي فرسخت را برانگيخته و تا كنون جوانان بسياري را از راه به
اي كه  دانم كه فراخواندن اين مرد را به دانشگاه مونيخ فضاحت بنامم و فاجعه امروزه لازم مي

دهند كه در ظاهر از نظر  ح مي است كه كساني را ترجيآنانياش در نظام كاتوليكي  ريشه
الحالي   در راه تلاشهاي خود آنها نيستند و به شكل معلوميبيني خنثي هستند، زيرا مانع جهان

 .آيند به حساب مي» ليبرال–بين واقع«
 .اگر باز پرسشي بود در خدمت هستم

 با ارادات عاليه
 !هايل هيتلر
 مخلص شما

 )۱۳۲–۱۳۳. ص (هايدگر
بيني، منطق، فرهنگ جهاني، فرسختي  خرد، واقع: اي پايهٌ چندي باري منفي دارنددر اين نامه مفهومه

مندي  ، خلق، ريشه)سنت(خاك و خون، مابعدالطبيعه، فراداد : بار مثبت از آن اين مفهومهاست. علمي
 كه كساني چون ندست هها  هم اين ارزشگذاري). معينيتاريخيِ» خاك و خونِ«در مفهوم تعلق به (تاريخي 
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را نيز در » خاك و خون « كهنويسد او هنگامي اين نامه را مي. دنغلتان هايدگر را به دامن فاشيسم درمي
شمرد، علم را حجاب حقيقت  مابعدالطبيعه خود گنجانده است، چون هميشه منطق و خرد را خوار مي

هايي   كوبيدن انديشهكند تا با درهم انسان هر چه تنگتر مي» بودگي–جهان–در«داند و درك خود را از  مي
 نكتهٌ ديگري كه در نامه جلب .اي به فرهنگ آلماني و انسان آلماني دهد چون فرهنگ جهاني جاي ويژه

. اند كند حساسيت هايدگر به كاتوليكهاست كه در دانشگاههاي باواريا و بويژه مونيخ پرنفوذ بوده توجه مي
گرايي ويژه خود را  كاتوليسيسم تماميت. درنياميخته بودندكاتوليكها به اندازه پروتستانها با دستگاه هيتلري 

اند و درست به دليل شباهتهايشان به  هايشان در رقابت با هم گرا با وجود مشابهت هاي تماميت دارد و انديشه
شود،  در فكر كاتوليكي جهان به آلماني و غيرآلماني تقسيم نمي. شوند يكديگر مجذوب هم نمي

 آلماني خود استعداد آن را داشته است كه اين پايهٌ انديشهٌ نازيسم  آغازينِ رجوع به سنتِپروتستانيسم اما با
 حساسيت هايدگر در اين نامه نسبت به كاتوليكها هم به دلزدگي عمومي او از كليساي رُمي .را بپذيرد

دهٌ شك هاست كه خود نسبت به كاتوليكها به دي گردد و هم نشاندهنده همنوايي او با نازي برمي
 ٥.نگريستند مي

 —توانست ادعا كند  هاي دوران رياستش در دانشگاه فرايبورگ مي هايدگر در مورد بسياري از نامه
اين نامه و . اند  كه آنها بنابر مصلحت مقام و وظيفهٌ اداري رنگ و بوي فاشيستي داشته–چنانكه كرده است 

اند و سرراستانه از انديشهٌ   موقعيت نوشته نشدهچندين نوشته و سخنراني ديگر شبيه آن اما صرفا بنابر

                                                      
شان كورت   كه سرشناسترين—ان  برخي از آن.فيلسوفان كاتوليك به ندرت با دستگاه هيتلري همنوا شدند  5

 حتا دست به مقاومت عليه —است » رُزِ سفيد« رهبر معنوي گروه مبارز دانشجويي (Kurt Huber)هوبر 
 را ي حزبيمخالفت كاتوليكها و ماركسيستها. ها نيز طبعا با دستگاه مخالف بودند ماركسيست. دستگاه زدند

از ميان استاداني كه فكرشان با يك دستگاه ايدئولوژيك .  توضيح دادتوان با ايدئولوژيك بودن آنها مي
اي از آلودگي آنها ديده  شود، دو دسته پيشاپيش در برابر نازيسم مصونيت داشتند و هيچ نمونه مشخص نمي
يوس  آنان به نام يوليكي از. اند ها پرشمارتر بوده كانتي. ها و پيروان فلسفهٌ تحليل منطقي كانتي: نشده است

 پس از جنگ در پاسخ به اين پرسش شاگرد نامدارش هانس يوناس (Julius Ebbinghaus)ابّينگهاوس 
(Hans Jonas)كه چه باعث شد كه چون ديگران به ورطهٌ همدستي با دستگاه درنغلتد، چنين گفته است  :

او را صادر كرد كورت هوبر كاتوليك در بيدادگاهي كه حكم اعدام . كانت باعث شد كه من آلوده نشوم
توان  هاي خود را حكم قطعي كانت اعلام كرده بود، حكمي كه در حكمت غالب فرهنگها مي هنجار كرده

 .ديگران نيز مپسند پسندي، بر آنچه به خود نمي: نظيرش را يافت
 :آخرين پژوهش چشمگير درباره رابطهٌ فيلسوفان آلماني با دستگاه حكومت هيتلري مقالهٌ زير است 

Gereon Wolters, „Der ‘Führer’ und seine Denker. Zur Philosophie des Dritten Reiches“, in: 
Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Heft 2/1999. 

وُلترز، نويسندهٌ اين مقاله، به اين نتيجه رسيده است كه تنها آن دسته از فيلسوفان از نظر فكري در برابر  
باور به : شان جايگاهي كانوني داشته است  كه اين باورها در انديشهاند  بودهاشيسم مصونوسوسهٌ همدستي با ف

 عينيت براي دستيابي به حقيقت يعني اينكه با يك دستگاه ايدئولوژيك پيشاپيش آماده كاوشِضرورتِ 
بي و توان به حقيقت دست يافت، و نيز اينكه حقيقت در انحصار كسي، گروهي، حزبي، نژادي، مذه نمي

 آن مشخص (Intersubjektivität)نهادگاني –ملتي نيست و آنچه حقيقي است پيش از هر چيز با خصلت ميان
 .شود، چه اين حقيقت حقيقتي علمي باشد چه هنجاري اخلاقي مي
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ها برانگيخت و نه آنسان كه پساتر ادعا  انديشهٌ او بود كه او را به همكاري با نازي. اند فيلسوف برخاسته
 حاوي نامهٌ جالبي است ۱۶جلد . جويي براي نجات دانشگاه فرايبورگ در آستانهٌ انقلاب هيتلري كرد چاره

اين نامه كه بخش اصلي آن را در زير . ۱۹۳۳ مه ۴ به برادرش فريتس به تاريخ از مارتين هايدگر
اش با دستگاه  ها در روزهاي آغاز همكاري خوانيم روايت صادق و مستندي از نحوهٌ نگرش او به نازي مي

 :دهد به دست مي
 !فريتس عزيز
از پايين در نظر گيري، را ] فاشيستي[تو نبايد كل جنبش . ات صميمانه سپاسگزارم به خاطر نامه

من ديروز عضو حزب شدم نه فقط به . بلكه بايد چشمت به پيشوا باشد و هدفهاي بزرگ او
ام، بلكه بر پايهٌ اين آگاهي كه تنها از اين طريق تزكيه و اصلاح كل جنبش  خاطر اعتقاد دروني

كنم  توصيه مياي، به تو  اكنون تو هنوز مصمم به گرويدن به حزب نشده اگر هم. ممكن است
خود را از درون براي اين كار مهيا كني و در اين فاصله به هيچ رو به چيزهاي كوچك و كمتر 

من با پذيرفتن رياست دانشگاه به . گذرد توجه نداشته باشي بخشي كه در اطرافت مي شادي
.  قرار دهمام و اينك ناچارم كار اصلي خود را در حاشيه اي شده هاي تازه ناگهان درگير با وظيفه

انسان اما اكنون نبايد ديگر به خودش فكر كند، بلكه بايد كل را در نظر داشته باشد و سرنوشت 
 )۹۳. ص (...گيري دربارهٌ آن است ملت آلمان را، كه ايدون روزگار تصميم

بدنه پيوندد، در مورد  بنابر اين هايدگر از سر اعتقاد دروني و احساس مسؤوليت ملي به جنبش فاشيستي مي
كنندهٌ  دهد، آماجهاي او را تعيين هايي دارد، اما پيشوا را معيار قرار مي هاي اين جنبش شك و شبهه و پاييني

توان اين حزب را پيراسته كرد و آن  ها مي پندارد با پيوستن نخبگان به حزب هيتلري داند و مي جنبش مي
 از جملهٌ آن .دنانگيز جريان شك برميرا زدود كه نسبت به اين » بخشي چيزهاي كوچك و كمتر شادي«
داد و  اي است كه بدنهٌ آن را تشكيل مي در جنبش فاشيستي توده» بخش چيزهاي كوچك و كمتر شادي«

 .گرا از توده بيزار است دانيم كه هايدگر نخبه مي
 پيش از آنكـه بـه حـزب بپيونـدد نيـز در اطـراف او               . گيرد  گرايش هايدگر به نازيها يكشبه صورت نمي      

او نخست دربرابر دوستان يهودي خود اين شـايعات    . د، از جمله اينكه يهودستيز است     ني وجود دار  ياه  هشايع
ايـن  .  به هانا آرنـت نوشـته اسـت   ۱۹۳۲/۳۳اي است كه در زمستان  اي از اين كار نامه     نمونه. كند  را انكار مي  

 شايد تنها از اين نظر اسـتنادپذير        )۶۸–۶۹صص  (گنجانده شده   » ها  سخنها و ديگر گواهي   «نامه كه در كتاب     
اند كـه فيلسـوف ميـل تركيبـي           زده  ها به قدرت برسند بسياركسان حدس مي        باشد كه حتا پيش از آنكه نازي      

ــا ايــدئولوژي فاشيســتي دارد  ــهٌ   . شــديدي ب ــار داريــم هــيچ نمون امــا مجموعــهٌ ســندهايي كــه اينــك در اختي
كـه سـخن    » آلمانيـت «هايدگر از   . دهند  ستي به دست نمي   چشمگيري از تمكين هايدگر به ايدئولوژي نژادپر      

گويد نه يك نژاد بلكه زبان و فرهنگي را در نظر دارد كه در مابعدالطبيعهٌ او به اين نقـش واگـذار شـده                          مي
كند، امـا بعـدها پـردهٌ تحريـف بـر آن              زند و چشم يونانيان آغازين را خيره مي         كه آن برقي را كه هستي مي      

 .گر سازد  جلوهاز نوشود،  افكنده مي
شود، در درجه نخست رابطـهٌ فيلسـوف بـا آموزگـار و پشـتيبان           بحث هايدگر و يهوديان كه گشوده مي      

 متن اخراج نهـايي هوسـرل  و منـع ورود او بـه              ۱۶در جلد   . گردد   مطرح مي  ادموند هوسرل تبارش    يهودي
ئيس دانشگاه فرايبورگ را در پـاي خـود         دانيم امضاي مارتين هايدگر در مقام ر        دانشگاه و كتابخانه، كه مي    
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توضـيح كلـي ويراسـتار ايـن اسـت كـه            . نـد د، بي آنكه توضـيح مشخصـي داده شـود، گنجانـده نشـده ا              ندار
هـاي   تـوان نوشـته   اي را كه هايدگر به خاطر مقامش موظف به امضاي آنها بـوده اسـت، نمـي        هاي رسمي   نامه

رفتني اسـت، حـدي كـه در اصـل نـامعين اسـت و در                اين سخن تا حـد معينـي پـذي        . خود هايدگر تلقي كرد   
كند، بدين منظور امـا بايـد پيشـتر هـر             نهايت خواننده با گذاشتن مجموعهٌ سندها در كنار هم آن را معين مي            

بنـابر ايـن درسـت آن بـود كـه           . متني را كه نام هايدگر را در بالا يا پايين خود دارد، در اختيار داشـته باشـد                 
گنجاند، خواننـده را در قضـاوت دربـارهٌ آنهـا بـه               را نيز در مجموعه مي    » اداري«ندهاي  ويراستار اين گونه س   

بخوانـد،  » اصـيل «عنوانِ اثري     بهگذاشت كه متن را       كرد، اما در نهايت اين را به وي وامي          احتياط دعوت مي  
سـت و   كـه خـودش ني     توصيف شـده اسـت     كسي   عنوانِ  به» هستي و زمان  « كه در     بداند يا كار آن موجودي   

 . است(uneigentlich) »صيلانا«وجودش
 در بخش دورهٌ رياست هايدگر بر دانشگاه فرايبورگ در مـورد هوسـرل دو سـند گنجانـده         ۱۶در جلد   

 خواسته است حكـم تعليـق   رئيسانشحاكي از آن است كه هايدگر از ) ۹۱–۹۲صص  (يك سند   . شده است 
گيري نهايي به اجـرا درنياورنـد، چـون دانشـگاه بـه               متبار از جمله هوسرل را تا تصمي        خدمت استادان يهودي  

شوند، به عمد فقط اين       ويراستار از ميان مجموعهٌ سندهايي كه به اين مقوله مربوط مي          . وجود آنها نياز دارد   
هـا از سياسـت    اش بـا نـازي      سند را در مجموعه گنجانده است تا بتواند ادعا كند فيلسـوف در اوج همكـاري               

دار نيـز در      ونشـان   هـاي نـام     از آنجايي كه بسيار ديده شده است كه نـازي         . كرده است   نمينژادي آنها پيروي    
اند يكباره سياسـت نـژادي        تبار نياز داشته    محدودهٌ فرمانروايي خود جايي كه به وجود يك متخصص يهودي         

انـد،    گام پياده كردهاند و اين سياست را بر مبناي نيازها و امكانهاي خود گام به   دستگاه را به اجرا درنياورده    
اي اسـت بـه    نامـه )  ۸۷–۸۸صص (سند ديگر . كند ساز به خودي خود هيچ چيزي را ثابت نمي       آن سند مطهر  

تـاريخ ايـن نامـه،      . (Malvine) مالوينه، خطاب به همسر هوسـرل،       (Elfride) اِلفريدهامضاي همسر هايدگر،    
 ۱۹۳۳ آوريـل  ۲۹هايدگر به ادموند هوسرل تلقي كـرد،        كه بنابر تصريح ويراستار نيز آن را بايد نامه مارتين           

 :متن نامه چنين است. است
 !سركار خانم هوسرل

 همهنگام به نام –هاي دشوار خطاب به شما و همسرتان  لزوم فراواني حس كردم كه در اين هفته
 با — مثل هميشه —مايليم به هر دوي شما بگوييم كه ما امروزه .  چند خطي بنويسم–شوهرم 

شوهر من اگر . آوريم ايد به ياد مي ناپذير همه لطفهايي را كه شما در حق ما كرده امتناني پايان
عنوانِ شاگرد  بهكند كه  رفت، هرگز فراموش نمي بايست به راه ديگري مي چه در فلسفهٌ خود مي

 لطفها وهيچگاه من خود . همسر شما چه چيزهايي از وي براي كُنهِ كار خويش برگرفته است
بسيار . برم محبتهايي را كه در سالهاي سخت پس از پايان جنگ نصيب ما كرديد، از ياد نمي

ام اين حس امتنان خود را ابراز دارم و بايد بگويم كه من  متأسفم كه در سالهاي اخير نتوانسته
افزون بر .  شما و همسرتان از ما دلگير شويدندهايي باعث شد هيچگاه پي نبردم چه سوءتفاهم

ينها لازم است امتنان عميق خود را نسبت به فداكاري پسران شما ابراز كنيم، و اين همانا تنها در ا
قيد و   است كه ما بياما از ديدگاه آلماني ضروري، جديد سختگيرانهٌهمخواني با روح قانون 

اوج نياز و ضرورت در عمل جانب ملت شرط و شرافتمندانه پشتيبان آناني هستيم كه در اين 
ما آنگاه كه در مطبوعات نام آن پسر شما كه ساكن شهر كيل است مطرح . آلماني ما را دارند
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هاي مهيج  اي باشد كه در هفته اميدواريم آنچه پيش آمده فقط تعدي. شد، بسيار يكه خورديم
زند و از جمله كارهايي ناعادلانه و پيشامدهاي ناگواري  اخير از جانب دستگاههاي كهتر سر مي

 .ايم شاهد آنها بودهنيز هاي انقلابي آن دوره   در هفته۱۹۱۸ر كه د
بيان : خانم محترم و گرامي هوسرل، اميدوارم اين چند خط را به آن معنا درك كنيد كه هستند

 .امتناني صادقانه و پايدار
 ارادتمند شما

 الفريده هايدگر
 حـذف   ۱۶رسمي اين سـند در جلـد        اند، از روايت       آورده شده  خميدههايي كه در بالا به صورت         كلمه

امـا  . انـد   ويراستار معتقد است كه اين كلمات در همان هنگام كـه نامـه نگاشـته شـده، خـط خـورده                    . اند  شده
 آورده اسـت،   ٦»نامـهٌ او                       در مسير تدوين زنـدگي     —مارتين هايدگر   «هوگو اُت كه اين نامه را پيشتر در كتاب          

ها    اگر آن واژه   .اند، تا زهر آن را بگيرند       ا پس از جنگ در اصل نامه خط زده        ها ر   معتقد است كه اين كلمه    
زهر آن در اين اسـت كـه خـانوادهٌ          : ماند  به راستي نيز از متن اصلي زدوده شده باشند، باز نامه زهرآگين مي            

انـد و بـا    كشان هيتلري يكي از پسرانشـان را در شـهر كيـل آزار داده           كه چماق  —هايدگر از خانوادهٌ هوسرل     
 —اند چه بلايي بر سر كل خانواده و كسان ديگـري از تيـره و تبـار آنهـا خواهنـد آورد                         اين كار اعلام كرده   

نامـه از   . را نگاه دارند  » ملت آلمان «جانب  » در اين اوج نياز و ضرورت     «خواهد كه تفاهم داشته باشند و         مي
خـودفريبي در ايـن     :  از عـذاب خـود بكاهـد       خواهد با خودفريبي    كند كه مي    وجداني معذب نيز حكايت مي    

انـد و اگـر       هـا خـوب     اسـت، بـالايي   » دسـتگاههاي كهتـر   «هـا كـار       باره كه جنايتهاي آغازشده به دست نـازي       
هاست و نيز در اين باره كه سردي رابطه ميان دو فيلسوف به اختلافهاي ناب فكـري                   اشكالي باشد در پاييني   

اي دهان گشوده است كـه پسـاتر بـا نامهـايي چـون آوشـويتس                  و ورطه گردد و نه به اين كه ميان آن د          برمي
اي   ميـان مـا ديگـر هـيچ رابطـه         :  پاسخ خانواده هوسرل به نامهٌ بالا كوتاه و قاطع بوده اسـت            .شود  مشخص مي 
، چـون اگـر پيرمـرد     گوييم خوشـبختانه  مي.  درگذشت ۱۹۳۸ آوريل   ۲۷  هوسرل خوشبختانه در   .وجود ندارد 

شاگرد نامـدارش هايـدگر در   . رفت كه به اردوگاه مرگ فرستاده شود ماند بيم آن مي  اندكي ديگر زنده مي   
بعدها بهانه آورد كـه بيمـار بـوده         . مراسم خاكسپاري او شركت نكرد و نامهٌ تسليتي براي همسر وي نفرستاد           

 .ري خود را از اين كوتاهي ابراز كرده استدر جايي اما شرمسا. است
انـد و اگـر       هـا خـوب     كـه بـالايي   مانـد     وفادار مي ها به اين نظر       هايدگر تا پايان دورهٌ سياه حكومت نازي      

 شايد بتوان گفت كه او اين نظر را تا پايان عمر حفظ كـرده اسـت، چـون از                    .هاست  اشكالي باشد در پاييني   
هـا را   آيد كه وي اساس نازيسـم و حكومـت نـازي    ها گفته است برنمي زيآنچه او پس از جنگ در مورد نا  

در چارچوب گفتمان سياسي متعارفي كه با هر گرايش فلسفي يا ايدئولوژيك دست كم به ارزشهايي چون                 
كه پذيرفتني نيست   اين ادعاي پيروان استاد     . حق زيست همگاني و صلحدوستي پايبند است، نقد كرده باشد         

نازيسـم  . ها را كه چون ماشين عمل كرده است، نقـد كـرده اسـت         نيك دستگاه حكومت نازي   وي با نقد تك   
هر حكومتي را از زمان توماس هـابس تـا كنـون            . طلبد  پديده بس مشخصي است و نقد بس مشخصي را مي         

                                                      
6  Hugo Ott, Martin Heidegger – Unterwegs zu seiner Biographie, Frankfurt/M u. New York 

1992. 
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نيـز  اي است كه بيش از آنكه انتقاد بر نازيسـم             مايه  گويي كم   اين تلقي كلي  . توان نوعي ماشين تلقي كرد      مي
هـاي دولتـي    اي چـون ماشـين      ماشـين دولتـي    هـم دانسته شود، با دامن زدن به اين پندار كه دستگاه فاشيسـتي             

 .برد راه ميمطهرسازي اين دستگاه به ديگر بوده است، 
چيزهـايي كمتـر    «فاشيسـتي را    » جنـبش «يابد كه گـرد       ها درمي   فيلسوف از همان آغاز گرايشش به نازي      

او بـراي   . چسـبد   شوند، او محكمتر به بالا مي       ر چه اين چيزها در پايين پررنگتر مي       ه. ندگرفته ا » بخش  شادي
ها تأكيد بيشتري داشته      ها بر بالايي    شود كه براي نقد پاييني      سازد به نام خط پيشوا و برآن مي         خود چيزي مي  

ريهٌ دانشـگاه بـه    خطاب بـه دانشـجويان در نش ـ  ۱۹۳۳/۳۴آغاز نيمسال زمستاني    كه به مناسبت     پياميدر  . باشد
ارادهٌ پيشوا را قانون    ) ۱۸۴ ، ص ۱۶. ج( و اينك رسما در مجموعه آثار او گنجانده شده است            چاپ رسانده 

 :كند مطلق اعلام مي
 .هاي هستي شما نيستند ها قاعده»ايده«ها و  آموزه

 .استتنها خود پيشوا واقعيت امروز و فرداي آلمان و قانون آن 
هسـتي و  « واژگان كتاب ها كاربستِ هاي سياسي دورهٌ همكاري او با نازي وشتهنكتهٌ مهم در سخنان و ن   

كنـد   جـاي وي را تهديـد مـي    زاست، چون جـاي  اش بسي مشكل اين كتاب براي خواننده . در آنهاست » زمان
كتـاب  .  مفهومهايي متعارف بفهمد، مضـمون اصـلي كـار را نخواهـد فهميـد              عنوانِ    بهكه اگر واژگان آن را      

 (Entschlossenheit) و قاطعيـت  (Eigentlichkeit)» اصـالت «كند براي مفهومهايي چـون   ه را ناچار مي خوانند
هـاي مشـخص بـه ايـن مفهومهـا بـار              اگر او بكوشد بـا واگشـت بـه واقعيـت          . بار بسيار مرموزي در نظر گيرد     

را بـه  » اصـيل «هم كـرد كـه   شـود او را مـت    به انتقاد بر آنها گرايش يابد، مي    مشخصي دهد و از اين راه احياناً      
پيشـاپيش مقصـر و محكـوم       » هسـتي و زمـان    «منتقد  . واگردانده و در نتيجه مطلب را نفهميده است       » نااصيل«

كسي كه به فرمايش كتـاب مبنـي بـر رازآلـوده كـردن هـر چـه بيشـتر                    . خواهد بگويد   است، حال هر چه مي    
تـوان    ا وي ديگـر هـيچ زبـان مشـتركي نمـي           ب. مفهومهاي آن گردن بگذارد، براي هميشه از دست رفته است         

ماند كه معتقد است تا منتقدان ايمان نياورند راز و رمز كتاب مقدس               داستان وي به داستان مؤمني مي     . يافت
پـس در اصـل منتقـدي    . اما منتقدان اگر چون او ايمان بياورند ديگـر منتقـد نيسـتند    . وي را درنخواهند يافت   

هـايي نيـز بـه         مشكل مؤمن ما اما در اين است كه زبان خود را در عرصه             .لمؤمن داريم و جاه   : وجود ندارد 
شـوند    ها سخنان در معناي متعارف خود فهميده مي         در اين عرصه  . آيند  گيرد كه مقدس به شمار نمي       كار مي 

 فيلسوف ما نيـز هـر آنجـا كـه پـا را از پهنـهٌ               . گذارند  خود را به نمايش مي    و كژنهادي   مايگي    و به يكباره بي   
در . كند  آوري مبتذل مي     شرم گونهٌهاي بنيادي انديشهٌ خود را به         نهد مقوله   ورزي فلسفي برون مي     ناب گمان 

 ۱۶از جلـد  برگرفتـه  هـا   ها و پيامهاي سياسي وي را در دورهٌ حكومت نـازي         هايي چند از سخنراني     نمونهزير  
 :خوانيم ازميب

در اين رهبري .  است را بازيافتهدخون الشأ اي عظيم خلق آلمان در كليت خويش زير رهبري
 به مرتبهٌ ملت ساخته–را—خويشتنخلق در دولتِ خود . سازد  دولتش را ميبه خود آمدهخلقِ 
تاريخ رزمد و   معنوي خويش ميوظيفهٌ تاريخيخلق در ميان خلقهاي ديگر در راه . بالايد مي

 )۹۵. ص. (سازد خود را مي
 مفهوم آزادي دانشگاهي سرانجام محتواي خود را از ۱۹۳۳ني در نيمسال تحصيلي سال به يادماند

آزادي آزادي از .  خود واگردانده خواهد شدحقيقت اصيلاين مفهوم در آينده به . دست داد
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 بودگي مصممآزادي آزادي براي چيزي است، . چيزي نيست، تعهد است و نظم است و قانون
 )نجاهما. ( آلمانسرنوشتاست در تلاش مشترك به خاطر 

اكنون بايد ملتها و خلقهاي ديگر . صدر اعظم رايش، پيشواي كبير ما، حجت را تمام كرد
ايم پا در مسير صعب تاريخمان   شدهمصممما . ايم  گرفتهتصميمما خود . تصميم خود را بگيرند

دانيم كه شرط   هستيم و ميمصممما .  ملت و عظمت خلق استنجابتبگذاريم و توكلمان به 
 و آمادگي براي تا به آخر خط پيش رفتن: اين شرط دوگانه است.  در چيستبودگي مصمماين 

 )۱۰۴. ص. (همياري تا پاي جان
پيشوا اما از خلق چيزي را تمنا نكرده .  فراخوانده شده استانتخابخلق آلمان از سوي پيشوا به 

 در اين باره تصميم: كند  را عطا ميگيري آزادانهٌ بيشينه ميانجي تصميم امكان بيو در اصل به او 
 با هيچ يك از جريانهاي انتخاباتي انتخاباين . خواهد يا نه  خود را ميجاستي اصيلكه خلق آيا 
 است كه در آن تصميميپيرايهٌ  يكتايي اين انتخاب در عظمت بي. شدني نيست  پيشين قياس
اما چيست اين مرز؟ . دخيز  خلق ما برميمرز نهايي جاستي از انتخاب آخراين ... شود گرفته مي

خلق آلمان در ...  استبود خويشاي براي حفظ و رستگاريِ  خواست هر جاستي–اين مرز آغاز
 )۱۸۸–۱۸۹. ص. (اين آينده به پيشوا پيوند خورده است. كند اش را انتخاب مي آيندهكليت خود 

ص فلسـفهٌ هايـدگر     هـاي خـا     ايـم، اصـطلاح     كـرده برجسته  ها با حروف خميده       آنچه را كه در اين جمله     
بيـان وجـود انسـاني       (Dasein)» جاسـتي «. جسـت » هسـتي و زمـان    «ه در   هستند و بار فلسفي آنها را بايد بـويژ        

 (Da)» جا«او همواره در    » استيِ«. شود  بودگيِ او مشخص مي   –جهان–است كه پيش از هر چيز با وجوديهٌ در        
 (Kehre)» چـرخش « دست كم تا پيش از – ي اوست و از اين رو در قاموس هايدگري      »جا«هستد، همان     مي

در روزمرگـي  . استيِ جاستي بسته به جاي او يا اصيل است يـا نااصـيل          . شود  ناميده مي » جاستي «—مشهورش  
. ترين موقعيـت وجـودي برگيـرد        او براي اصيل شدن بايد بتواند استي خود را از اصيل          . جاستي نااصيل است  

ترين موقعيت وجودي جاستي كه همانـا          در ترس اصيل   . اصيل است  مرحلهٌ اصلي گذار از نااصيل به     » ترس«
.  حقيقـي اسـت     آينـدگيِ  نمـودِ    انسـاني، رخ    پايانمنـدِ   بـودشِ  ايـن آينـدهٌ مسـلمِ     . نمايـد   است، رخ مـي   » مرگ«

زمـان او اصـيلانه     . اي كه جاي خود را با نگريستن بر اين افق تعيين كند، ريشه در اصالت خود دارد                  جاستي
بــودگي هــم نتيجــهٌ داســتان اســت و هــم نيــروي رانــش در   مصــمم. اي اســت مصــمم و جاســتيا. زمانــد مــي
 در  ٧.، پايـان خـط اسـت و توانـايي رفـتن تـا مـرز نهـايي                 گذرانـد تـا اصـيل شـود         خواني كه از سـر مـي        هفت

. آيـد   درمـي » جاسـتي «ها كل ملت آلمان به صورت يك          هاي سياسيِ فيلسوفِ عضوِ حزبِ هيتلري       سخنوري
شود كه شـخصِ شـخيص آدولـف     افزوده مي» هستي و زمان«هاي  وديهٌ ديگري به فهرست وجوديه اينجا وج 

اين موقعيت، انتخابي است كه بـه جاسـتي         . او–رهبري–زيرِ–در–تاريخيِ بودن –هيتلر است و موقعيتِ وجودي    
يابد و    ازميبا اين انتخاب آلمان هويت خود را ب       . دهد مصمم باشد و تا آخر خط پيش رود          آلماني اجازه مي  

هـاي اصـيل    چـرا هنـوز هايـدگري   . دانـيم  همگان عاقبت اين پيش رفتن تا به آخر خط را مـي          . شود  اصيل مي 

                                                      
هاي شكستن جادوهاي هر خوان هستند، به تفصيل در  هاي آن را كه طلسم خوان و مقوله تان اين هفتمن داس  7

، )۱۳۷۵بهمن  (۳۱. ، نگاه نو، شبست زمان؛ درآمدي بر انديشهٌ مارتين هايدگر در بن: ام نوشتهٌ زير شرح داده
 .۱۹۶–۲۷۸صص 
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كننـد كـه    اند كه آن آخر خط آخر خط فيلسوف نيز هست؟ مشكلشان را معمولا اين گونه حل مـي         نپذيرفته
با مفهومهـايي چـون   . جويند ري ميهايدگر سياسي را هايدگر نااصيل دانسته و اصالت استاد را در جاي ديگ            

 !توان كرد هايي مي بازي صيل چه شعبدهااصيل و نا
گيـري فيلسـوف      ، حكايت از فاصله   ۱۶ها در جلد      برخي سندهاي بخش مربوط به دوران حكومت نازي       

هـا درگيـري عقيـدتي     اما گوياي آن نيستند كه وي بـا نـازي  هيچ يك از اين سندها     .  دستگاه حاكم دارند   از
ه يا اختلاف نظر او با آنها تا حد چنان مرزكشي مشخصي پـيش رفتـه كـه بتـوانيم از يـك تغييـر جبهـه                           داشت

پنـدارد كـه از     مـي . نهنـد، دچـار تـوهم اسـت         ها به وي مـي      او در ابتدا نسبت به ارجي كه نازي       . سخن گوييم 
فاشيسـتي را بـه   فيلسوف درجه يك كشور برشناخته شده و آنان رهبـري فكـري جنـبش              عنوانِ    بهسوي آنان   

. در آغاز توقع دارد كه آنها سياست دانشگاهي خود را بـر پايـهٌ پيشـنهادهاي وي پـيش برنـد                    . نهند  وي وامي 
خواهد پايهٌ جاستي اصـيل       او مي . تر از آن اند كه جدي گرفته شوند         ورزانه   مبهمتر و گمان    اما پيشنهادهاي او 

–جهـان –وجودي، يعنـي در درجـهٌ نخسـت بـر مبنـاي در            آلماني را در دانشگاه بريزد، دانشي را تأسيس كند          
زده،  بودگي آلماني، و تاريخي، كه يونان را يكسر به رسالت آلمان بـراي نجـات اروپـا از مـدرنيت تكنيـك       

رئيس دانشگاه، كه كسي اسـت توانـا        : گذارد  براي سازماندهي دانشگاه اصل پيشوايي را پيش مي       . پيوند زند 
تـاريخي، پيشـواي دانشـگاه اسـت يعنـي در حـوزهٌ كـاري خـود يـك               –وديو قاطع در پيشبرد آن طـرح وج ـ       

 ينتـر   ها و اين شيوه تا پـايين        شوند رئيس دانشكده    آيد، آدولف هيتلرهاي كهتر مي      آدولف هيتلر به شمار مي    
هـا در آغـاز بـراي          طبعـا نـازي    .هاي خود را دارند     دانشجويان نيز هيتلر و هيتلرك    . رود  حوزه كاري پيش مي   

مقامهـا بـه    . برنـد   شـان را بـه شـيوهٌ خودشـان پـيش مـي            »انقـلاب فرهنگـي   «زنند، اما آنهـا       اد كف مي  طرح است 
اس و هماننــدهاي اينهــا اســتادان و دانشــجويان را متشــكل —آ و اس–د، اسنشــو آدمهــاي حزبــي ســپرده مــي

كنيكـي  شـان، كـه يـك دسـتگاه عظـيم ت            رانند كه به كار دسـتگاه جنگـي         كنند و دانشگاه را به سويي مي        مي
خواهـد    گـويي را مـي      قربـان   بـرِ بلـه      پيشوا اما به يك پيشواي فلسفي نياز ندارد، آدمهاي كـارپيش           .است، بيايد 

انـد و     كـار انـد، از هـر نظـر مطمـئن            هاي كهنـه     كه از نازي   (Rosenberg) رزنبرگ و   (Krieck) كريكچون  
زننـد و اسـتاد را از چشـم رژيـم      اينـان بـراي هايـدگر مـي    . خواهـد  كننـد كـه دسـتگاه مـي     دانشگاه را آن مـي   

دعوتنامهٌ هايـدگر را    ) ۱۹۳۷(رسد كه براي شركت در كنگرهٌ جهاني فلسفه در پاريس             جايي مي . اندازند  مي
و او كسي است كه     . فرستند، و اين در حالي است كه وي انتظار دارد رئيس هيئت آلماني باشد               با تأخير مي  

رود، پـيش از آنكـه از رياسـت         بيند خطـش پـيش نمـي        آنگاه كه مي  . خواهد يا رئيس باشد يا اصلا نباشد        مي
كنـد، از جملـه در        اش بـا دسـتگاه ادامـه پيـدا مـي            همكـاري امـا   . كشـد   دانشگاه كنارش بزنند، خود كنار مـي      

سـاني تربيـت    س دانشگاهي كه طبق طرح هايدگر بايد مدرّ       ريزي براي تشكيل يك مؤسسه تربيت مدرّ        برنامه
كـافي نيسـت مردانـي باشـند از نظـر سياسـي قابـل               . هايي باشند در رشـتهٌ خـود        سوسياليست ل  ناسيونا«كند كه   

هـاي    سوسياليست  ناسيونالعنوانِ    بهبايد بتوانند   افزون بر اين    اعتماد و در كار خود سررشته داشته باشند، بلكه          
 )۳۰۹. ص(» .سازي كنند  علمي را از درون زمينه انديشه انقلابِمِعالَ

گيرند، انتقاد او به دانش مـدرن         گذاري دانشگاهي كمتر به بازي مي       ر را در زمينهٌ سياست    هر چه هايدگ  
. به گمان من ما اكنون به اندازهٌ كافي سند در اختيار داريم كه اين برنهشـت را بابنيـاد بـدانيم                 . شود  تندتر مي 

نتقـاد او بـه دانـش مـدرن را          هـاي ا    توانيم بگوييم كه انگيـزه      دست كم، اگر بخواهيم بسيار محتاط باشيم، مي       
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هــا و اخــراجش از  گــذاري دانشــگاهي در درون نــازي هــاي او در پيشــبرد خطــش در زمينــهٌ سياســت ناكــامي
توان به شكل محتاطانـه   برنهشت بالا را مي. دانشگاه پس از پايان جنگ و سقوط دستگاه تقويت كرده است          

مدرن بايد عامل رابطـهٌ او بـا دانشـگاه را نيـز دخالـت      در واكاوي انتقاد هايدگر بر دانش      : زير نيز تقرير كرد   
هـاي او را، بـويژه آنچـه را كـه در زمينـهٌ مفهـوم         براي موجه نمودن اين برنهشت كافي است كـه نوشـته     .داد

ــا دانشــگاه و جايگــاه و تأثيرگــذاري او در     » حقيقــت« ــه رابطــهٌ او ب ــه مــوازات نظــردوزي ب نوشــته اســت، ب
 در مفهومي كه هايدگر هـر      —» دانش«و  » حقيقت«آييم،    هر چه پيشتر مي   . وانيمگذاري دانشگاه بازخ    سياست

ايـن بـازخواني و واكـاوي       . شـوند    از هم دورتـر مـي      —كند    آيد آن را بيشتر با تكنيك يگانه مي         چه پيشتر مي  
 توان از حد موجه نمودن برنهشت بالا فراتـر رود و بـه جـايي برسـد كـه آن را مسـتدل و قطعـي                           هرآينه نمي 

. ايـم، معنـاي محـدود خـود را دارد           قطعيت تنها در چارچوب تفسيري كه با بنيادهاي آن همـراي شـده            . كند
بـر پايـه سـندهايي كـه در دسـت           : توانيم تقرير كنـيم     گونه مي   پس برنهشت خود را اين    . تفسيرها اما متفاوتند  

سوف نقش رابطهٌ او با دانشگاه را   توانيم جدي بگيريم كه در بررسي مسير انديشهٌ فيل          داريم تفسيرهايي را مي   
 . نيز در نظر گيرند و برداشت او از دانش را جدا از سير پيوند او با دانشگاه بررسي نكنند

بندي كتـاب را برپايـهٌ رابطـهٌ اسـتاد بـا دانشـگاه انجـام داده                    بخش ۱۶جالب اينجاست كه ويراستار جلد      
ــه بخشــهاي   . اســت ــالا بررســي كــرديم ب اســتاد در «، »۱۹۱۰–۱۹۲۲دانشــجو و مــدرس «ســندهايي كــه در ب

 اسـتاد در رايـش سـوم      «و  » ۱۹۳۳–۱۹۳۴رياست دانشگاه فرايبـورگ     «،  »۱۹۲۳–۱۹۳۳ماربورگ و فرايبورگ    
، )۵بخـش    (»پاكسـازي و ممنوعيـت تـدريس      «: اند  عنوانهاي سه بخش پيامد چنين    . تعلق دارند » ۱۹۳۴–۱۹۴۵

گيـرد كـه عمـدتا       سـندهايي را دربرمـي     ۵بخش  ). ۷بخش  (» استاد بازنشسته  «و) ۶بخش   (»بازنشستهكارمند  «
شود   او در آنها مدعي مي    . هاي اداري هايدگر در اعتراض به اخراجش از دانشگاه است           موضوع آنها مكاتبه  

و آمـوزهٌ آن نبـوده   ] نـازي [به هـيچ وجـه بـه معنـاي پشـتيباني از حـزب           «كه رياستش بر دانشگاه فرايبورگ      
 ):۳۷۰. ص(» است

 :وع سه عامل باعث شدند كه من رياست دانشگاه را بپذيرمدر مجم
آييِ دروني  يافته امكاني است براي فراهم دست قدرت بردم كه جنبشِ به در آن هنگام گمان مي. ۱

تصور . كند غربي خود هدايت مي–و نوسازي ملت و راهي است كه خلق را به هويت تاريخي
يش پردازد قادر است رسالت همياري در جهت كردم كه دانشگاهي نيز كه به نوسازي خو مي

 .ساز به انجام رساند آيي خلق را به صورتي سرمشق فراهم
توجه به تعلق   بي–ديدم براي اينكه همه نيروهاي توانا را  به اين خاطر در رياست امكاني مي. ۲

روها را ورزي و نوسازي قرار دهم و نفوذ اين ني   در خدمت تأمل—حزبي و آموزهٌ حزبي آنان 
 .تقويت كرده و حضور آنها را تضمين كنم

  از سويتوانم مانعي باشم بر سر راه نفوذ اشخاص ناباب و تهديدببر اين قرار اميد داشتم كه . ۳
 )۳۷۴. ص. ( دستگاه و آموزهٌ حزبيقدرت چيرهٌ

د از كسـان    او بـه جـاي انتقـاد از خـود و انتقـا            . كنـد   هـا را تكـرار مـي        هايدگر تا آخر عمر همين توجيـه      
ها را بر سر كساني خرد  كوزه ديگري كه نام و انديشهٌ خود را در خدمت دستگاه فاشيستي قرار دادند، كاسه           

 :كند كه از همكاري با دستگاه سر باززدند مي



۱۴ 

شدند تا به تدريج برمبناي توافقي   همهٌ نيروهاي قابل بر آن مي۱۹۳۳شد اگر در سال  چه مي
زدند و آن را تعديل  به قدرت رسيده دست به كار آگاهگرانه مي» جنبشِ«پنهاني در درون 

آيد، بر آن نشدند  دانند چه پيش مي  آنهايي كه معتقد بودند مي۱۹۳۳چرا در سال ... كردند؟  مي
 )۳۷۶–۳۷۷. ص(جريان را از بنياد به سوي نيكي سوق دهند؟ 

گردد كه ديگـران از شـيوهٌ وي           برمي داند و معتقد است ناكامي او فقط به آن          او راه خود را درست مي     
هـا بـه توطئـهٌ      او اخراج خـود از دانشـگاه را پـس از شكسـت نـازي          ٨.پيروي نكردند و استاد را تنها گذاشتند      

. ص(دهـد     نسـبت مـي   » امريكـايي –سالاري انگليسـي    تكنيك«و  » زدگي كمونيستي اروپايي    تكنيك«مشترك  
دانـد كـه راهگشـاي نجـات آلمـان و غـرب اسـت                 اي مـي    ديشهو آن را به مثابه محروميت جوانان از ان        ) ۴۲۱

دانشگاهي كه استاد را از خود براند، حتما اشـكالي دارد وگرنـه خـود اسـتاد كـه                   ). ۴۱۴ و   ۴۰۶هاي    صفحه(
سـالاري از آن       و فـن   اشـكال در ايـن اسـت كـه دانشـگاه از دانـش حقيقـي دور شـده اسـت                    . اشكالي نـدارد  

اش و رانـده    فيلسـوف بـه تـدريج از انـزواي اجبـاري          . درن سـاخته اسـت    تكاپوگاهي چون ديگر تكاپوگاه م ـ    
اش بـه خـاطر انديشـه بـر          گيـري   د كه سـكوت و گوشـه      اننماي  سازد و چنين مي     شدنش از دانشگاه فضيلت مي    

 :كند كه از محيطهايي چون دانشگاه دوري گزيند ورزي ايجاب مي پرسش هستي است و اين انديشه
همتاي  سش از پي حقيقت هستي است به هيچ رو دستاورد ويژه يا بياي كه معناي آن پر انديشه

اين انديشه در اصل خود هستي و راز آن است كه انسان زميني را در اين . فردي خاص نيست
خواند و مجبورش به تأمل  نامم، فرا مي اش، كه من آن را فراموشي هستي مي عسرت بيشينه

 از پس تأمل بر چنين پرسشي برآيد، شايد لازم باشد براي اين كه شخص تا حدي بتواند. كند مي
 )۴۲۵. ص. (دو دهه يا بيشتر سكوت اختيار كند

هايدگر در اين باره پنج سال پس از پايان جنگ، در         . ورز بايد از دانشگاه نيز دور باشد        بنابر اين انديشه  
عمال نفوذهايي توانسته است    اش با ا    هاي فراوان بر سر وضعيت و مواجب دانشگاهي         حالي كه پس از مكاتبه    

 :نويسد حكم اخراج و ممنوعيت تدريس را به حكم بازنشستگي تبديل كند، مي
معتقدند كه من در دهه اخير و بويژه در اين پنج ساله آخر تمام تلاشم اين بوده است كه به 

 .اي در دانشگاه بپردازم انبهج فعاليت تدريسي وسيع و همه
ه مسير فكري من خود صراحتا ايجاب كرده است كه من از فعاليت د بپذيرند كهنخوا آنها نمي

 )۴۵۴. ص. (آموزشي دست بشويم

                                                      
ها سرباز زدند، در درجهٌ  مكاري با نازي كساني كه از هسرزنششود حدس زد كه هايدگر در هنگام  مي  8

ياسپرس راه هايدگر را : گردد رنجش او از ياسپرس به دو چيز بازمي. نخست كارل ياسپرس را در نظر دارد
ها قطع  اش را با هايدگر پس از گرويدن وي به نازي ها خودداري كرد و رابطه نرفت، از همكاري با نازي

ها ساكت  نيروي مقاومت به حساب آورد، چون در تمام مدت حكومت نازيتوان يك  او را البته نمي. (كرد
ها  علت ديگر آن بود كه ياسپرس پس از جنگ به درخواست فرانسوي.)  و گوشهٌ تنهايي را گزيده بودمانده

اي در باره هايدگر نوشت، به گرايشهاي  كه در جنوب غربي آلمان فرمانروا شده بودند، گزارش كارشناسانه
زدايي   و به خاطر همكاري فعالش با دستگاه او را نيز مشمول روند نازينمودتي در انديشه او اشاره فاشيس

 .دانست و اخراجش از دانشگاه را توصيه كرد
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زمـاني كـه دانشـگاه بـه او اجـازهٌ فعاليـت مجـدد آموزشـي                 . مانـد   استاد البته بر سر اين اعتقاد باقي نمـي        
 كنـد تـا حكـم    بـازي   شأن خود دانسـته و آنقـدر پافشـاري و رابطـه    كسرمدرس را عنوانِ  بهدهد، آموزش   مي
گـذارد، ايـن بـار امـا نـه بـه صـورت                استاد بازنشسته دوباره پا به كلاس مـي       عنوانِ    بهشود و     اجش لغو مي  راخ

حكيمي رازدان كه بايد لب به دهانش دوخت، سكوتش را نيز حكيمانه تلقي كرد و               چونان  آموزگار، بلكه   
 دقــت بــه او نمــايش .يــه او دانســتكــوچكترين پرســش انتقــادي را جســارتي ناشــي از درنيــافتن حكمــت عال

گـردد و در فضـايي        در پردهٌ آخر فاتحانه به دانشگاه بازمي      . رساند  اش را با موفقيت به پايان مي        شده  انديشيده
هـا گشـوده اسـت تـا بـي هـيچ عـذاب وجـداني                  آدِناوئر، صـدراعظم پـس از جنـگ بـراي آلمـاني           كنراد  كه  

 .گويد  سخن مي را فراموش كنند، از فراموشي هستيشان گذشته
دهـد تصـوير انسـاني اسـت بـا             از هايـدگر بـه مـا مـي         ۱۶تصويري كه سندهاي گردآورده شده در جلد        

چيزهـاي كوچـك    . نظـر، انسـاني گرفتـه و بـدون آرامـش درونـي              اي تنـگ    نخوت خاص آلماني، باواريـايي    
ردهادهاي سـنتي اسـت     هايش تابع قرا    سازند، شادماني ديگران هدفش نيست، در رابطه        زندگي او را شاد نمي    

گويـد بسـيار كسـالتبار اسـت،      اي كـه او مـدام از آن سـخن مـي             هسـتي . دهـد   و به سلسله مراتب بسيار بها مي      
يـك بـوروكرات آلمـاني     پرصـلابت   اي رنـگ      ميـز قهـوه   رويـهٌ    گستردگي آن تا حد       كه اي است سياه    حفره
در هـيچ يـك از      . رسـد   نمـي صـداي آدميـان ديگـر بـا رنگهـا و گويشـهاي مختلـف از آن بـه گـوش                      . است
بينيم نـه درد، در عسـرتي كـه           بينيم، نه شادي مي     تي نمي ي صميم ۱۶هاي شخصي گنجانده شده در جلد         نوشته

آنچه از مـرز تحمـل خواننـده منتقـد فراتـر      . گر نيستند گويد عسرتهاي واقعي انساني جلوه      او از آن سخن مي    
 .جانب اوست به  رود، قيافه هميشه حق مي

تـا چـه حـد      كـه انديشـهٌ فيلسـوفي چـون هايـدگر را            اين است   شود     طبعا در اينجا مطرح مي     پرسشي كه 
اش   و اجتمـاعي    توان به زندگي او واكاست و سير و چرخشهاي آن را با رخدادهاي حيطهٌ زيسـت فـردي                   مي

 كتـاب  ودانيم آن را كـه نگاشـته          ه گويي نمي  توان چنان خواند ك     را هرآينه مي  » هستي و زمان  «. توضيح داد 
ايـم،   هـاي مهمـي در آن محـروم كـرده       با اين كار اما خود را از فهـم نكتـه          . اي نوشته شده است     در چه زمانه  

 —جهـان نويسـنده واكـاهيم    –نكتهٌ آن را بـه زيسـت و زيسـت    مانيم اگر نكته همانگونه كه در فهم كتاب وامي    
 بخوانيم، يعنـي    (textimmanent) اندرباش–شود كه كتاب را متن      توصيه مي . كاري كه در اصل شدني نيست     

اما اين متن است كه مـدام       . اندر متن بمانيم، تنها با حركت درونمان متن همراهي كنيم و از آن فراتر نرويم              
از . دانكش ـ رود و ما را به اين سو و آن سوي زمانهٌ خويش و سنتي كه در آن قرار دارد مي                 از خود فراتر مي   

در مجموعـهٌ   . اي از متنهاسـت     ار ما قرار دارد، نه متني يگانه بلكـه مجموعـه          اين گذشته معمولا آنچه در اختي     
اند و مـا در        گنجانده شده  ۱۶قرار دارد و هم متنهايي كه در جلد         » هستي و زمان  «هاي هايدگري هم      آفريده

هسـتي و   «رسانند، مـثلا همانگونـه كـه          اين متنها به فهم يكديگر ياري مي      . بالا به برخي از آنها اشاره كرديم      
هـاي فاشيسـتي هايـدگر چگونـه          را در سخنراني  » تصميم«و  » قاطعيت«گويد مفهومهايي چون      به ما مي  » زمان

هسـتي و  «توانيم بـه ايـن مفهومهـا در    بدهند كه بر پايهٌ آنها  هايي به دست مي    ها نمونه   بفهميم، همين سخنراني  
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 مشـخص، كـه     ر مبنـاي هنجـار فلسـفيدنِ      كتابي اسـت كـه ب ـ     » هستي و زمان   «٩ .معناي مشخصي بدهيم  » زمان
فلسـفيدن  . هاي خـود مـدام بـر آن تأكيـد داشـته، نوشـته شـده اسـت           هايدگر پيش از نگارش آن در درسنامه      

بودگي مشـخص خـود و آگـاهي بـر سـنتي اسـت كـه        –جهان–مشخص از نظر فيلسوف فلسفيدن از درون در  
 چيزي بيگانـه و    ه آن شويم و ب    ورزي كتاب دور نمي     هبنابر اين از افق انديش    . كند  زمينه و افق آن را تعيين مي      

، اينها را در كنار متنهايي مشابه به قلـم  ۱۶كنيم اگر آن را در كنار متنهاي جلد       كننده را تحميل نمي     تحريف
كساني چون ماكس شلر و ارنست يونگر و كارل اشميت و مجموعهٌ آنها را در چارچوب رويكردي خاص                  

 .هيماي خاص قرار د در زمانه
هاي از    تكه( شديم    آشنا هايي از آنها    متنهايي كه در بالا با تكه     : شده است   يك چيز ديگر مسلم و تثبيت     

 بـا وجـود رويكـرد       ۱۶جلـد   . اند   اينك رسما در مجموعهٌ آثار هايدگر قرار گرفته        )اند  آورتر فراوان   آنها شرم 
ا را نوعي حركت اصلاحگرانه و حتا نوعي        ه  اش، از جمله براي اينكه همدستي فيلسوف با نازي          كارانه  گزين

يلسوف نشسته است و كسي را كه از كليتي بـه نـام هايـدگر دفـاع                 مقاومت جلوه دهد، در كنار ديگر آثار ف       
مفهومهـا و موضـوعهاي مطـرح در متنهـاي ايـن            . سازد كه با اين جلد چـه كنـد          كند دچار اين مشكل مي      مي

 را انبان عارضـات  ۱۶توان آمد و جلد   هايدگري دارند كه نمي    جلد چنان ارتباط مستحكمي با ديگر متنهاي      
 موضـعي   گ ديگـري بـر    رضـربهٌ بـز   اين جلد افزون بر ايـن       . دانست و جوهر فكر را در جاهاي ديگر جست        

 نفس انديشهٌ ه ربطي جوهري ب   ، لغزشي كه گويا   داند  مياست كه همدستي هايدگر با نازيها را لغزشي فردي          
سيعي از انديشمندان و پژوهشـگران، از هانـا آرنـت گرفتـه تـا ژاك دريـدا، چنـين                    طيف و . هايدگري ندارد 
 .اند موضعي داشته
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